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  چكيده
  

انديشه ي جست و جو گر آدمي همواره در تلاش بوده كه از پس همه ي اشيا و جانداران مفهومي 

ه هايي به افقي گسترده از بر داشت ها و تجربيات نماد ها دنيايي پر رمز و راز و پنجر. فراتر قراردهد

  .مختلف انسان هستند

در » سمبل«بهره مندي از . از مهمترين مباحثي است كه در كلام ادبي به كار گرفته مي شود» سمبل« 

كلام، گونه اي از كلام ادبي را به وجود مي آورد كه زيبايي و جذابيت آن نظر مخاطبان را بيشتر از 

چرا كه مطالعه ي متون سمبليك خواننده را نا خواسته به فكر و .  ها به خود جلب مي كندديگر گونه

  .تأمل وا مي دارد تا به عمق كلام پي ببرد و از حلاوت و شيريني اين كشف بهره مند شود

در سخن خود توفيقات چشمگيري » سمبل« گروهي از ادبا به خصوص شعراي ايران در به كار گيري 

  .و از اين طريق نيز راهي به ميدان پژوهش و تحقيق براي اهل ادب و هنر گشوده اند.  اندحاصل نموده

هدف از نگارش اين پايان نامه تحليل و بررسي نماد هاي اجتماعي در شعر معاصر با تكيه بر اشعار 

  .اين تحقيق در چهار فصل تدوين يافته است.نيما يوشيج، مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو است

فصل اول به اجمال در . بتدا در بخش مقدمه به تعاريف و كلياتي درباره ي سمبل پرداخته شده استا

  .تصوير نمادين، كاركرد تصوير نمادين و تصوير نمادين در بافت شعر: بر گيرنده ي اين مباحث است 

ر شاعر بزرگ شرح و تفسير نماد هاي عرفاني، بانگاهي به نماد هاي چها: فصل دوم سمبوليسم عرفاني

مكتب سمبوليسم، اوضاع : فصل سوم سمبوليسم در شعر معاصر). سنايي، عطار، مولوي و حافظ( 

  ... .اجتماعي حاكم بر شعر معاصر، خاستگاه نماد، قلمرو معنايي نماد، سمبوليسم اجتماعي در شعر نو و



هاي اجتماعي سه شاعر ودر فصل چهارم به دلايل نمادگرايي در شعر نيمايي و تحليل و بررسي نماد 

  . نيما يوشيج، اخوان ثالث و احمد شاملو پرداخته شده است: بزرگ معاصر

 سياسي و جايگاه آن ها در شعر شاعران مورد - حاصل اين تحقيق، تحليل و بررسي نماد هاي اجتماعي

  .  سياسي داشته اند–كه بيشترين تأثير پذيري را از اوضاع و احوال اجتماعي .نظر است

  

  .شعر نمادگرا، سمبل، نمادگرايی اجتماعی، نيما، اخوان، شاملو: ژه هاي كليديوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  مقدمه 
  

در زبان هاي اروپايي » سمبل« و معني خود مي تواند معادلي براي واژه يبا تمام وسعت مفهومي رمز 

در اصل يوناني از نوشته مي شود،»symbolo«وبه ايتاليايي  » symbol«اين كلمه كه به انگليسي. باشد

و » باهم« ،»هم« ، »اب« جزء اول اين كلمه به معني. ساخته شده است» ballein«  و  syn=symجز 

» symballein«پس كلمه ي . است» جفت كردن« ،»گذاشتن« ،»ريختن« ،»انداختن«جزء دوم به معني 

)syn=sym + ballein ( ،به معني با هم انداختن، با هم ريختن، با هم گذاشتن، با هم جفت كردن

در يوناني از همان » symbole«كلمه ي . و نيز به معني شركت كردن، سهم دادن، مقايسه كردن. است

  1.به كار مي رود» علامت« يا» نشانه« اصل است و به معني

از ديد او . يا دو قسمتي از نشانه ارائه مي كند» دو وجهي«سوسور الگويي":نشانه از ديدگاه سوسور

  :نشانه تشكيل شده است از 

  .مفهومي كه دال به آن دلالت مي كند، " مدلول"و . ، تصوير صوتي"دال"

از ديد سوسور نشانه ي زباني نه يك شئ را به يك نام، بلكه يك مفهوم را به يك تصور صوتي پيوند 

تصور صوتي آوايي مادي نيست كه جنبه ي فيزيكي داشته باشد، بلكه اثر ذهني اين آواست و . مي دهد

يم كه آن را نشانه ي زباني محسوس است و اگر برآن مي شوحواس ما نمايشي از آن را ارائه مي دهد؛ 

بناميم، تنها به همين معني و براي تقابل با وجه ديگر تداعي، يعني مفهوم است كه معمولاً » مادي«

                                                                                                                                                 
  .5 پورنامداريان، تقي،رمز و داستان هاي رمزي،ص -1
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، رابطه ي بين دال و مدلول را نشانه كليتي است ناشي از پيوند بين دال و مدلول.مجردتر مي نمايد

   1". مي نامند"دلالت"اصطلاحاً 

 كه تصوراتي از چيزهايي را دارد؛ نخست مشابهات يا شمايل ها؛سه نوع نشانه وجود «:پيرس مي نويسد

دوم شاخص ها يا نمايه ها؛ كه از . كه مي نمايند صرفاً از طريق تقليد تصويري آن ها به دست مي دهند

سوم نمادها، يا نشانه هاي عام، كه از طريق ... . طريق ارتباط فيزيكي با چيزها، به آن ها دلالت مي كنند

  2».ندبيشتر واژه ها از اين نوع.ا معناهايشان پيوند يافته اندكاربرد ب

زبان « بر اساس رويكرد پيرسي". به دو معني متفاوت به كار مي برندپيرس و سوسور واژه ي نماد را

اما سوسور از نماد ناميدن نشانه هاي زباني اجتناب كرده است، زيرا » .يك نظام نشانه اي نمادين است

و .برد روزمره اش در مورد نمونه هايي مانند ترازو نماد عدالت است، به كار مي روداين واژه در كار

اين نشانه ها تركيب . سوسور معتقد بود كه چنين نشانه هايي هرگز به طور كامل دلبخواهي نيستند

ال د، ارتباط طبيعي بين دنبندي هايي تهي نيستند آن ها دست كم نشاني از ارتباط طبيعي را با خود دار

 نماد نشانه اي است كه به «اما از ديد پيرس. ناميده است» عقلاني«و مدلول، پيوندي كه سوسور آن را 

ما نمادها را بر اساس يك قاعده يا يك ارتباط » موجب يك قانون بر ابژه ي خود دلالت مي كند

چنين فارغ از هر نوع نماد فارغ از هر نوع تشابه يا قياس با ابژه اش و هم  «3".هميشگي تفسير مي كنيم

ارتباط واقعي با آن، بلكه صرفاً به دليل آن كه در حكم يك نشانه تفسير مي شود، به نقش خود عمل 

  4».مي كند

                                                                                                                                                 
                                                                                      .                    ٣٠ سجودی، فرزان، نشانه شناسی کار بردی، ص -١
  .                                                                                                                                                      ٣٢ همان، ص -٢
                                                                                                                                                         .٣٥ص ن، هما-٣
  .  ٣٦ همان، ص -٤
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« : فرهنگ اصطلاحات ادبي جهان نيز ضمن اشاره به معاني مختلف رمز يا سمبل آمده استدر كتاب

ما اين نماينده بودن نه به علت شباهت دقيق رمز عبارت از چيزي است كه نماينده ي چيز ديگر باشد، ا

و بعد » .از طريق رابطه ي اتفاقي و قراردادي استا بلكه از طريق اشاره ي مبهم ي. ميان دو چيز است

اما يك رمز به علت استعداد تنوع پذيرش مشخص . يك علامت تنها يك معني دارد« : اضافه مي كند

  1»مي شود

ي را كه مظهر و يا نمودار چيزي ديگر باشد را سمبل مي خوانيم چيز« ):Erich fromm(اريك فروم

و اين تعريف بسيار گنگ است؛اما وقتي سمبل هايي از نوع جنسي مثلاً بينايي، شنوايي، بويايي و لمسي 

دروني و با افكار را ملاحظه مي كنيم كه براي نمايش چيز ديگر بعضي حالات و تجربيات عاطفي و 

در اين جا با نوعي سمبل رو به رو هستيم .  است، مسئله جالب تر به نظر خواهد آمدانساني به كار رفته

زبان سمبليك به همين .كه در خارج از وجود ما قرار دارد و نمودگاري است از يك احساس دروني ما

كه تجربيات و احساسات دروني انسان را مانند تجربيات حسي توصيف مي كند، منوال زباني است 

 اين كه انسان به انجام كاري مشغول بوده يا واقعه اي در دنياي مادي اشيا برايش اتفاق درست مثل

   2.در زبان سمبليك، دنياي برون مظهري است از دنياي درون يا روح و ذهن ما. افتاده باشد

  رمزهاي متعارف   : كه عبارت اند از اريك فروم، پس از تعريف رمز آن را به سه نوع تقسيم مي كند "

 ،»the accidental symbols«،رمزهاي تصادفي »the conventional symbols«)قراردادي(

  .»the universal symbols«)جهاني(رمزهاي همگاني

                                                                                                                                                 
  .                                                                                                    ٩ پورنامداريان، تقی، رمز و داستان های رمزی، ص -١
                                                                                                                                               . ١١ و ١٠، ص  همان-٢
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 يا قراردادي رمزهايي است كه متضمن پذيرش ساده ي يك وابستگي پايدار رمزهاي متعارف) الف

گي عاري از هر گونه اساس طبيعي يا بصري اين وابست. است ميان رمز و چيزي كه رمز مظهر آن است

آن و شئ ميز، كه قادر به ديدن و لمس كردن » م،ي،ز«يعني حروف» ميز«مثلاً ميان كلمه ي . است

 - ما كلمه ي ميز را جانشين اصل آنو تنها دليلي كه. هستيم، هيچ رابطه ي ذاتي و اساسي وجود ندارد

 همين طور بسياري از علايم كه در صنعت و اد است كرده ايم رسم و عادت و قرارد_يعني شئ ميز

  . از اين قبيل اندرياضيات و ديگر حوزه ها به كار مي روند

رمزهاي تصادفي رمزهايي است كه صرفاً از شرايط ناپايدار ناشي مي شود و مربوط به بستگي ) ب

،انفرادي اند و اين رمزها، برخلاف رمزهاي متعارف.هايي است كه ضمن تماس عِليّ حاصل مي گردد

ا رمز به آن مربوط است كس ديگري در درك آن ها شريك نيست، مگر اينكه وقايعي را كه سمبل ي

مثلاً فرض كنيد واقعه اي اندوه بار در شهر معيني براي شما اتفاق افتاده باشد،به راحتي ممكن .نقل كنيم

ان ترتيب رخ دادن يك واقعه ي شاد به هم.است كه نام اين شهر را با عاطفه ي غم و اندوه مربوط كنيد

پر واضح است كه اين، . و خوش حال كننده مي تواند نشاط را با نام شهر يا مكاني ديگر مرتبط كند

به همين دليل رمزهاي تصادفي در .  و قابل انتقال به ديگران نيستصرفاً تجربه اي شخصي است

ه اند كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند، مگر اساطير و قصه ها و آثار هنري كه به زبان رمز نوشته شد

رمزهاي تصادفي در با اين همه . آن كه در مورد هر كدام از آن ها نويسنده شرح و تفسير كامل ذكر كند

  .رؤيا زياد جلوه مي كنند

...  ي مورد اشاره ي خود رابطه دارندرمزهاي عمومي يا جهاني رمزهايي هستند كه ذاتاً با پديده) ج

و غريب و خالي رابطه اي گويا با عاطفه ي اظطراب و گمگشتگي  ي حسي يك محيط فقير تجربه
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دارد، به شرطي كه انسان قبلاً با چنين وصفي روبه رو شده باشد؛ چون اگر هيچ وقت در اطراف شهر 

ي تعداد رمزها... با چنين وضعي رو به رو نشده باشيم، استفاده از اين رمز برايمان ممكن نخواهد بود

 كه بعضي مثلاً رمز آتش را در نظر گيريم. همگاني و جهاني قابل درك براي همه ي انسان ها كم نيست

از مشخصات آن حركت و مداومت حالت زندگي و تغيير و تبديل مداوم آن را مسحور كرده و به ما 

وداني گويي انرژي آتش پايان ناپذير و رقص آن جا. احساس قدرت، انرژي، لطف و چابكي مي دهد

است، هر وقت از واژه ي آتش به عنوان رمز استفاده مي كنيم تجربه ي دروني ما كه مقارن با درك 

منتها گا يكي از اين حسي آتش است چيزي جز احساس قدرت، چابكي، تحرك، لطف و نشاط نيست؛ 

  :رد كهاريك فروم نتيجه مي گي. عوامل و گاه يكي ديگر بر احساسات ما تسلط بيشتري خواهد داشت

چندان هم تعجب آور نيست كه يك پديده يا رويداد مادي براي ابراز احساس و تجربه ي دروني انسان 

م كه جسم ما همه ي ما مي داني.كفايت كند و دنياي مادي به عنوان سمبلي از دنياي ذهن به كار رود

رنگ  هنگام ترس، مان هجوم مي برد و دردر هنگام خشم خون به سر و صورت. آيينه ي ذهنمان است

قيقت جسم ما سمبلي از ذهن در ح... مي شويم قلبمان به تندي ميزندوقتي عصباني . داز رويمان مي پر

عواطفي كه احساس شده اند و نيز افكار اصيل ما بر تمامي وجود ما اثر مي گذارند و اين رابطه ...است

بل هاي جهاني بين ماده و معني  بين جسم و روان ما درست همان رابطه اي است كه در مورد سمي

يعني برخي از پديده هاي جسماني، به علت ماهيت مخصوص خود، تجربيات عاطفي و . وجود دارد

سمبل هاي جهاني با آن چه . ذهني خاصي را القا مي كنند و به طور سمبليك جانشين آن ها مي شوند

 اين رابطه را در وابستگي كاملي كه بين جانشين شده اند رابطه اي ذاتي و دروني دارند و ريشه هايكه 
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يك عاطفه يا فكر در يك سوي، و يك تجربه ي حسي در سوي ديگر وجود دارد بايد جست و جو 

        1".كرد

 به يكي از معيارهاي ا عيني در حالي كه عبارت است از مقايسه ي انتزاعي بنماد« :هانري دورنيه* 

       2».به طور ضمني اشاره شود] فقط[ مقايسه

 آن هم به .رمز يا نماد كلامي است كه در عين اختصار مفهومي وسيع از مرموز را در نهاد خود دارد* 

و از طريق . واسطه ي عامل يا عواملي از شباهت كه مابين اين دو در انديشه ي گوينده تداعي مي شود

 امكان بر داشت هاي متفاوت در كه البته. استفاده از رمز به جاي مرموز به ذهن مخاطب انتقال مي يابد

  .اين مقوله از جانب مخاطبين بسيار است

نماد چيزي است كه چيزي ديگر را از طريق مقياس يا تداعي نشان دهد، مانند رنگ سفيد كه معمولاً * 

   3.بي گناهي، و گل سرخ كه نماد زيبايي استنماد 

اري برخورد نمود كه همگي موجبات  با پديده هاي بسي در محيط اطراف خود،انسان از بدو وجود

لازمه ي . او از آغاز همواره كوشيد تا پيرامون خود را بشناسد. شگفتي و حيرت او را بر مي انگيختند

اين ارتباط بسيار ساده و ابتداعي آغاز شد، . اين شناسايي برقراري ارتباط ميان موجودات جهان بود

 نقاشي هاي . با يكديگر ارتباط برقرار مي كردندتفاوتچنان كه انسان هاي اوليه با ايجاد صداهاي م

ساده ي باقي مانده بر روي تخته سنگ ها در غارها كه محل زندگي بشر بوده حاكي از ميل انسان به 

انسان در اين وادي هميشه در جهت ترقي و پيشرفت گام . برقراري ارتباط و اجتماعي زيستن اوست

و از اين طريق توانست . توانايي هاي خود قادر به كشف زبان شد تا آن جا كه به واسطه ي برداشته

                                                                                                                                                 
            .                                                                      ١٣ -١١پورنامداريان، رمز و داستان هی رمزی در ادب فارسی، ص  -١
  .                                                                                                                          ١٠ چدويک، چارلز، سمبوليسم، ص -٢
                                                       .                             ، واژه ی نماد٢٨١ مير صادقی، ميمنت، واژه نامه هنر شاعری، ص -٣
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بشر زماني توانست به اين كشف بزرگ . بهترين و پيشرفته ترين ارتباط را با هم نوعانش برقرار نمايد

نامي برگزيند و آن را به سهمي . نائل شود كه فهميد بايد براي هر پديده اي كه در اطراف او وجود دارد

به صورتي كه آن كلمه يا بهتر بگوييم .  پس هر كلمه نزد او نمادي از يك موجود بود.خاص بشناسد

اين رمزها و نمادها در .  همه ي ذهنيات بشر را در مورد آن موجود خاص به بيان مي كشيدهمين نماد

ر ممكن نزد انسان همراه با پيشرفت او ارتقاء مي يافتند و پيش از بيش برقراري ارتباط را بين افراد بش

رمز در ابتدا به كلمه يا كلامي گفته مي شد كه معرف : با توجه به اين مطلب مي توان گفت. مي ساختند

و ذهن و انديشه ي او رمزها نيز پيشرفت نمودند و در چيزي بود؛ اما بعدها با پيشرفت و ترقي بشر 

از رمزهاي اوليه از بين چ كدام اما هي. نتيجه ارتباط افراد جامعه ي بشري را عميق تر و جدي تر ساختند

به همين خاطر است كه بررسي پيشينه ي .مير ناخودآگاه انسان جاي گرفتندفقط در بخشي از ضنرفتندو

هر كس منوط است به رجوع به ضمير ناخودآگاه او تا اينكه مرحله به مرحله پرده از ساختار وجودي 

  .و مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد. او برداشته شود

رمزها پس از گذشت دوره هاي مختلف زندگي بشر به پختگي تمام رسيدند چنان كه ديگر آن چه كه 

و امروز رمز با پيچيده ترين شكل خود در ادبيات در زبان محاوره به كار مي رفت رمز محسوب نشده 

و اين . به طوري كه در بخش ادبيات از رمزها براي بيان درونيات بشر استفاده مي شود. جاي دارد

  .امكان سخن گفتن انسان را در هر زمينه اي بيش از پيش ممكن مي سازد

با توجه به اين مطلب كه در ابتداي خلقت افراد بشر جهت برقراري ارتباط با يكديگر براي هر چيز 

 تا اين كه اكنون به شكلي كاملاً پيچيده در آثار رمزي بر گزيدند و بعد ها اين رموز پيشرفت نمودند

بي كه زاييده ي ذهن و انديشه ي خلاق و تعالي بشر است در آيند، مي توان اين تعالي و پيشرفت را اد
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به عبارت ديگر مي توان گفت سمبل به كار بستن پيچيده ترين نوع رمز . انتقال از رمز به سمبل دانست

ا بيان نمي كند؛ وجود چيزي است به شكل غير مستقيم اما عين آن چيز يا شئ رسمبل بيانگر . ها است

 بلكه به خاطر وجود رابطه و تناسب يا شباهتي جزيي مي تواند بيانگر و معرف آن چه كه مورد نظر

مبل نماينده ي آن  تناسب و رابطه ي ميان سمبل و آن چه كه ساديب است باشد، در آثار سمبوليك

  . مي شودكموجب لذت بخشي بيشتر اثر سمبوليو چنين امري . وف نيستاست آشكار و مكش

اداي تام موضوع بخش عمده ي لذت نهفته در شعر را تباه مي « : در اين مورد استفان مالارمه مي گويد 

سمبوليسم « و در ادامه مي گويد ؛» . كشف و ظهوري تدريجي استه اين لذت همان روندچكند 

   1»عبارت است از كار بست كامل اين روند اسرارآميز

 كه در جهان گروهي سمبل هاي رايجي هستند.  جنبه مورد بررسي قرار دادسمبل ها را مي توان از دو

و درك و لمس آن ها براي بشر ممكن است؛ در نتيجه بشر در فهم آن ها دچار . پيرامون ما وجود دارند

سمبل هايي هستند كه . اما دسته ي دوم كه بيش از گروه اول كاربرد دارند. اشكال و سختي نيست

افراد به طور طبيعي قابل فهم و درك نيست و مفاهيمي كه براي .  خاص مي شوندجايگزين مفاهيم

  .انسان از اين طريق مي كوشد تا به شرح آن به طور غير مستقيم بپردازد

اين گونه اشعار با به كارگيري سمبل ها به معرفي آن چه . بهترين مؤيد بر اين كلام، اشعار عرفاني است

  .مي پردازد و در نتيجه لذتي فراوان براي افراد به همراه مي آورداست، كه از حواس انسان به دور 

از طريق و به واسطه ي شعر است كه چشم و جان، شكوه و زيبايي آن « : مي گويد) baudelair(بودلر

    2».سوي گور را مي بيند

                                                                                                                                                 
  .                                                                                                                          ١٠ چدويک، چارلز، سمبوليسم، ص -١
                                                                                                             .               ١٢ چدويک، چارلز، سمبوليسم، ص -٢
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روز هستند گذشته از اشعار سنتي و كلاسيك، اگر به اشعار معاصر كه بيشتر مبين مسائل اجتماعي 

بنگريم آن چه كه بيش از همه ي عوامل به بيان شاعر قدرت مي بخشد، بهره مندي از همين سمبل 

. با اين تفاوت كه شاعر امروز در نيل به اهداف خود از سمبل هايي بهره مي برد كه بكر هستند. هاست

ه ي صور خيال شاعر  گزينش واژه ها آفرينشي است شاعرانه كه از سر چشمدر واقع در گفته هاي او 

                                                                                           .مي تراود و نقش مي پذيرد

طرفداران سمبوليسم هدف اين سبك را جان بخشيدن و تصور كردن   ايده « : در كتاب سمبوليسم آمده

» .ها مي دانند  

شعر سمبوليك مي كوشد ايده را به جامه ي شكلي ملموس در « : ويد مي گ)moreas(مورئاس 

مهمترين اصل در اين گونه آثار شكستن نسبت ها .  در آثار سمبوليسم اصول مهمي وجود دارند1».آورد

  .كه گريبان گير آثار پيش از اين بود. و قيد و بند ها يي است

ن از سمبول ها مطالبي را بيان كنند كه با كمك گرفت. در اين سبك نويسندگان و شعرا كوشيدند

نين مطالبي نمي  چپيشينيان آن ها از بيان آن مطالب امتناع مي ورزيدند و شايد خود را در خور بيان

علاوه بر اين، سمبوليست ها در مورد قالب سخن خود نيز موفق شدند از قوانين دست و پا گير . ديدند

                        . به طوري آزاد و به دور از قيد و بند ها سخن بگويندشعر و قالب سنتي آن سر پيچي نمايند و 

يكي  نمادهايي كه شاعر خود ابداع : نماد را مي توان از نظر نوآوري و رواج به دو دسته  تقسيم  كرد 

  .مي كند و خصوصي است و ديگرنماد هايي كه قراردادي و عمومي اند

    

                                                                                                                                                 
                                                                                                                           .15 چدويك، چارلز، سمبوليسم، ص -1
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  ) private   or   personal(  نماد خصوصي يا شخصي-1

اين نوع نماد، ابداع خود شاعر يا نويسنده و حاصل عوالم روحي و تجربيات ذهني خاص اوست و "

نمادهاي شخصي معناي از پيش .  از وي كسي آن واژه را در مفهوم نمادين به كار نگرفته استپيش

و بافت اثر است كه تا حدي مي توان به مفاهيم آنها راه دارند و تنها با توجه به زمينه معلومي ن

انند كليد راه اين نمادها در حقيقت موتيوها يا بن مايه هاي اثر هنري را تشكيل مي دهند و مي تو.يافت

كوزه و « : برخي از اين نماد هاي شخصي عبارتند از . يابي به دنياي فكر و تخيل آفريننده ي آن باشند

در غزل حافظ ، خورشيد در اشعار مولانا كه سمبل شمس تبريزي » رند«در رباعيات خيام، » كوزه گر

و » پوستين «در شعر نيما ،» مينمرغ آ«و» شب«.خدا و ولي االله استاست و خدا ،و شير كه نماد 

در ادبيات انگليسي درشعري از ويليام « 1"... .در شعر شاملو و » نازلي« در شعر اخوان ،» قاصدك«

، گل سرخ به جاي آنكه نماد عشقي سالم باشد، به عنوان نماد عشقي ناخوش »رز ناخوش«بليك با نام 

                                                                              .از بيماري خودخواهي و ريا كاري تصوير شده است

                                                                                                                                                

                                                                                             

           آه گل سرخ تو بيماري

           آن كرم مرموزي

مي كشد          كه در شب و در زوزه ي باد پر   

          بستر تو را

:         بستر لذتي خونرنگ يافته است  

 
                                                                                                                   . 193 فتوحي، محمود، بلاغت تصوير، ص -1
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